           خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                        زمان: سال 92 - جلسه 6 
    موضوع عام: مطهرات                                                                               موضوع خاص: اسلام / شرائط مطهِّر و مطهَّر

بسمه تعالي
بحث در مورد آيه 48 سوره نساء تا حدودي تمام شد. بعض اشکالات باقي مانده است که اشکالات مشترکه است که در آيات بعد هم ممکن است وارد باشد فلذا بعدا متعرض مي‌شويم.

بررسي دليل دوم: آيه 116 سوره نساء

تقريب استدلال: 

مفاد و صدر آيه همان چيزي است که در سوره 48 نساء بود: إِنَّ اللَّهَ لا يغْفِرُ أَنْ يشْرَكَ بِهِ وَ يغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يشاءُ تنها ذيل آيه تفاوت دارد. ذيل اين آيه چنين است: وَ مَنْ يشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا

کيفيت استدلال به اين آيه شريفه هم مانند آيه قبل است يعني احتياج به اين دارد که اطلاق آيه را بپذيريم يعني هم شامل مشرک ملي و هم مشرک فطري و هم کافر اصلي بشود و از ناحيه ديگر هم شامل حال توبه و عدم توبه شود.

علاوه بر آن قائل شويم بين شرک و ساير اسباب کفر فصلي نيست. اگر توبه مشرک پذيرفته نيست ساير اصناف کفار هم که به غير شرک کافر شده اند توبه شان پذيرفته نيست لعدم الفصل بينها. 

چنانچه اينها را مفروض بگيريم همان طور که مستدل مفروض مي گيرد مي توان به اين آيه استدلال نمود.

مناقشات دليل دوم:
تمام اشکالاتي که در رد استدلال به آيه قبل بود در اينجا نيز وجود دارد. 

قرائن داخلي که مانع از اطلاق بود مانند وجود قيد «لمن يشاء» به اين توضيح که شايد قيد هر دو جمله باشد. همچنين به کار بردن فعل مضارع«ان يشرک» که ظاهر فعل مضارع ادامه شرک و عدم توبه است. يا قرائن عقليه اي که حاف به آيه است يعني مسئله رحمت واسعه الهيه، مسئله عدل، مسئله حقيقت توبه و يا ضم اين امور ثلاثه که گفتيم باعث عدم اطلاق مي شود.

همچنين ادله و قرائن خارج از آيه نيز وجود دارد مانند اين که مرتد فطري هم امر به توبه و بازگشت به اسلام دارد و عدم قبول موجب لغويت مي شود در اينجا نيز وجود دارد.

البته مطلبي هست که در آيه قبل نگفتيم و بايد مي گفتيم اين است که ممکن است کسي بگويد موجب لغويت نمي شود زيرا براي عدم لغويت اثر داشتن کافي است ولو اثرش تخفيف عذاب باشد. همان طور که در روايات مبارکات هست که بعضي از صفات نفساني براي کافر هم داراي اثر است و تخفيف عذاب مي آورد. مثلا در مورد حاتم طائي اين مطلب هست که سخاوتش باعث مي شود که اگر چه جايگاهش در آتش است اما به آتش نمي سوزد. بنابراين لغويت حاصل نمي شود.

مناقشه ديگر يعني وجود حاکم اگر ثابت شد و روايات حاکم را پذيرفتم در اين جاهم هست. رواياتي که شيخ استاد قدس سره به آن استناد کردند و فرمودند به قرينه آن اطلاق تقييد مي خورد اگر تمام باشد و اشکال تعارض آن حل شود همان طور که بعدا مطرح خواهيم کرد ميتواند تقييد بزند.

تنها جهتي که اين آيه مقداري تفاوت با آيه قبل دارد از اين جهت است که علامه طباطبايي همان فرمايشي که در آيه قبل داشتند در اينجا نظير آن را بيان کرده اند.

آيه مبارکه قبل از اين آيه چنين است: 
«وَ مَنْ يشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَينَ لَهُ الْهُدى‏ وَ يتَّبِعْ غَيرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً.»

در اينجا نيز علامه مي فرمايند اين آيه هم تعليل آيه گذشته است. زيرا در تعليلات هميشه اين گونه نيست که تعليل بايد مصدر به اداة تعليل مانند «لان» يا «لاجل» باشد. بلکه گاهي جمله اي بدون تصدير به اداة تعليل بيان مي شود ولي جايگاهش جايگاه تعليل است مانند اکرم العلماء. ان العالم عندالله له قدر عظيم. در اين جا کلمه «لان» گفته نشده است اما چون بعد از امر ذکر شده است نشان دهنده اين است که ميخواهد علت آن را بيان کند.

آيه مورد بحث نيز از همين نمونه است. مي فرمايد: من يشاقق الرسول نصله جهنم و نوله ما تولي ان الله يغفر ...

در اينجا مي خواهد بفرمايد اگر مشاقه رسول بکنيد مشرک خواهيد شد و مشرک را خداوند نمي بخشد فلذا نصله جهنم. بنابراين تعليل ماسبق است و علت پيدايش نصله جهنم و نوله ما تولي را بيان مي کند که چون مشاقه رسول شرک و کفر است خداوند نمي بخشد.

درست است که گاهي علت اعم از معلل است فلذا مي گوييم علت معمم و مخصص است اما اين در جايي است که اداة عموم مانند کل يا عموم وضعي داشتيم اما اگر علت به لسان اطلاق باشد و کلامي باشد که محفوف بما يحتمل القرينيه است نمي تواند معمم باشد.چون معلِّل ملزم نيست تعليل خودش را اعم قرار بدهد. بله اگر عام گفت منافاتي ندارد و به عام اخذ مي کنيم و العبره بعموم الوارد لا بخصوصيه المورد اما اين جايي است که از کلي بودن آن فارغ شده باشيم. اما در مواردي مانند اين آيه که يک عبارت عام مفروغ عنهي نيست بلکه به مقدمات حکمت مي خواهيم بگوييم مطلق است نمي توانيم احراز اطلاق کنيم چون تعليل يک امر خاص است و لازم نيست که علت اوسع از دائره معلل باشد.

البته خودشان توجه دارندو در موارد مختلف فرموده اند که اگر ما بخواهيم استظهار اين مطلب را بکنيم بايد بدانيم که اين دو آيه متصلا نازل شده است اما اگر فاصل زماني بين آنها بوده است و پيامبر اين دو را در کنار هم قرار داده اند در اين صورت چنين احرازي نمي شود کرد اما چون احتمال نزول با يکديگر وجوددارد احراز اطلاق نمي شود اگر چه احراز طرف مقابل هم نمي شود.

اين قرينه اگر چه در آيه قبل هم وجودداشت و کيفيت بيان قرينيت در هر دو يکي بود اما تفاوت در شخص داشت.

بررسي دليل سوم: آيه 90 سوره آل عمران

«إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّون»
تقريب استدلال:
اين آيه از نظر دلالت بر اين مدعا بهتر از آيه قبلي است. زيرا در آيه قبلي خصوص شرک بود و بايد عدم الفصل را ادعا مي کرديم اما در اينجا خصوص شرک نيست. همچنين موضوع ارتداد است برخلاف آيات قبل که احتمال داشت تنها شرک اصلي باشد و ارتداد را بايد به اطلاق ثابت مي کرديم.

كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهِمْ معناي عبارت کساني است که کافر شدند بعد از ايمانشان نه بعد از ايمان آوردنشان در نتيجه هر دو را شامل مي شود هم کسي که ايمانش از پدر و مادرش است و مؤمن شناخته مي شود يا کسي که کافر بوده و بعد مؤمن شده و سپس کافر شده. تعبير در آيه شريفه بعد ان يؤمنوا نيست بلکه بعد ايمانهم است. فلذا آيه شريفه هم شامل مرتد ملي و هم مرتد فطري مي شود اما کافر اصلي را شامل نمي شود.

در ادامه مي فرمايد: ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ هرگز توبه شان پذيرفته نمي شود و اطلاقش دلالت بر اين دارد که نه در دنيا و نه در آخرت. اما ادله وافره که دلالت بر پذيرفته شدن توبه مرتد ملي دارد اين فرد را از تحت آيه خارج مي کند. در نتيجه مرتد فطري چه توبه کند و چه نکند تحت آيه شريفه باقي مي ماند.

مناقشات عام دليل سوم:
عده اي از اجوبه گذشته قهرا در اينجا نيز وارد مي شود مانند قرائن حافه اي که دلالت بر عدم اطلاق آيه داشت و يا مسئله لغويت که البته پذيرفته نشد. همچنين مناقشه دليل حاکم نيز با بيان ديگري اينجا نيز وارد مي شود. 

بيان گذشته از ضم دو مقدمه بود اولا شرک از گناهان کبيره است و ثانيا گناه کبيره با استغفار از بين مي رود. در اين آيه چون موضوع کفر است در قسمي از کفر که به واسطه شرک حاصل شده همان بيان وارد مي شود اما نسبت به کفرهاي غير شرکي بواسطه روايت التائب من الذنب کمن لا ذنب له مي توانيم مورد کفري را که از آن توبه کرده باشند از تحت آيه خارج کنيم زيرا کمن لا ذنب له يعني هيچ گناهي نيست که مورد مغفرت واقع بشود يا نشود.

مناقشات اختصاصي دليل سوم:
اما وجوه ديگري از اجوبه مختص اين آيه است. وجوه داخلي در خود آيه يا کنار آيه وجود دارد که رهنمون مي شود به اين که مورد توبه واقعي را شامل نمي شود.

فرموده اند ازقرائني مشخص مي شود که آيه شريفه که دال بر عدم قبول توبه است مربوط به توبه هايي است که به نحو صحيح واقع نشده است. يا از اين جهت که به نحو توريه بوده و واقعا توبه نکرده است. يا اينکه اگر توبه واقعي بوده، توبه در وقت نبوده است. زيرا وقت توبه تا قبل از معاينه موت است. همچنين توبه در وقت بأساء ديني توبه پذيرفته نيست. کسي را که مي خواهند مجازات کنند در آن وقت از ترسش توبه کند پذيرفته نمي شود.

بنابراين توبه هم نبايد توريه اي باشد و هم بايد قبل از معاينه موت و قبل از احراز البأساء باشد و همچنين بعد از موت نباشد.

سه يا چهار قرينه بر اين مطلب اقامه شده است.

قرينه اول:
شيخ طوسي در تبيان جلد4صفحه 156 به عنوان قيل نقل کرده است اما طبرسي در مجمع البيان اين قول را اختيار کرده است. ايشان فرموده ذيل آيه شريفه يعني عبارت وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّون دلالت بر اين مطلب دارد.

توضيح اين که کسي که قبلا عقائد کفرآميز داشته مانند اين که مانند خدا را قبول نداشته يا براي خدا شريک يا اجزاء قائل بوده است يا صفات جمال و جلال و يا پيامبري پيامبر را منکر بوده است اما بعدا توبه کرده است و همه اينها را قبول کرده و با برهان قطعي اثبات مي کند حتي از مسلماني که قبلا سابقه کفر نداشته اند در عقايد خود مستحکم تر است و به چنين کسي ضال در عقايد نميتوان گفت بلکه مهتدي است. چنين کساني توصيف به ضالون نمي شود مگر اين که واقعا در ضلال قبلي باشند و باز منکر الوهيت ياصفات جمال و جلال يا پيامبري پيامبر باشند.

شيخ طوسي مي فرمايد: 
«و قيل: إنما لم تقبل توبتهم، لأنهم لم يكونوا فيها مخلصين بدلالة قوله: «وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ»
طبرسي فرموده است: 
««لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ» لأنها لم تقع على وجه الإخلاص و يدل عليه قوله «وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ» و لو حققوا في التوبة لكانوا مهتدي.» 

وجه اين که توبه به چنين عملي اطلاق شده است با اينکه توبه واقعي نيست تشابه در ظاهر به توبه واقعي و از باب ضيق خناق است.

اين قرينه تمام و صحيح است

قرينه دوم:
محقق بلاغي در آلاء الرحمن جلد2 صفحه 565 از قرينه «لن تقبل» استفاده نموده است. کلام ايشان مشتمل بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: هر وقت توبه صحيح محقق شود قبول شدن در خود توبه وجود دارد. اين گونه نيست که امسال توبه کند و چند سال ديگر قبول شود. هم عقلا اين گونه است و هم به حسب فرمايشات شارع چنين وعده داده شده است.

اين گونه نيست که براي بار شدن احکام عدالت بر کسي که توبه کرده گذشتن مدت زماني لازم باشد به اين جهت که ممکن است مدت زماني توبه اش پذيرفته نشود. اين مانند يک مسئله اداري نيست که در بروکراسي اداري براي موافقت رئيس اداره مدت زمان لازم باشد. بلکه هر زمان که توبه واقعي محقق شد خداوند آن را مي پذيرد.

مقدمه دوم: اگر خطابي وارد شد و فرمود من چند سال ديگر توبه اينها را نمي پذيرم اين کاشف از اين است که توبه آنها در آينده خواهد بود و مراد اين است که در آن زماني که توبه مي کنند توبه آنها را نمي پذيرم و الا اگر توبه آنان در اين زمان و قبول آن در سالهاي آينده باشد مخالف مقدمه اول است.

محقق بلاغي بعد از اين مقدمه مي فرمايند لن تقبل نفي در آينده است. لن تقبل يعني بعدا و در آينده توبه آنها قبول نمي شود. از اين معلوم مي شود توبه اينان در آينده است. يعني اين افراد حالا توبه نمي کنند بلکه در زمان مرگ يا بعد از مرگ که عذاب را مشاهده مي کنند توبه مي کنند. و خداوند خبر مي دهد که بعدا ما نخواهيم بخشيد.

تفاوت اين بيان با بيان قبلي اين است که در بيان قبلي توبه ظاهرسازي بود و به قرينه مشابهت به آن توبه گفته شده بود اما در اين بيان ميفرمايند توبه حقيقي است و واقعا پشيمان شده اند اما توبه در زمان خودش نيست.

«و في يوم القيامة يحاولون التوبة. و ربما يرشد الى ذلك العدول عن قوله تعالى لا تقبل توبتهم الى قوله لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ الذي هو نص على النفي في المستقبل مع ان قبول التوبة مقارن لها. فيكون في ذلك اشارة الى ان توبتهم المستقبلة المتأخرة عن حياتهم العادية و آمالهم فيها لن تقبل منهم وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ مدة حياتهم قبل معاينة الموت بل و عنده»
�. نساء/115
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